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فصل دهم: ملکیت و لوازم آن  

 قبلا گفتیم که ملکیت همان اعتبار جزء یا ملازم خود کردن است 
حتی در جایی که معارض نداشته باشد 

 حال اگر ملکیت چیزي را ضروري ببیند و آن چیز نزد دیگري 
 باشد فطرت او را به سوي معاوضه یا چاره اي دیگر(مثل مسابقه و 

قمار) سوق می دهد 
در اینجاست که انواع معاملات و آثار و احکامشان تولید می شود 

فصل یازدهم: ریاست و مرئوسیت لوازم این دو  

 قبلا گفتیم که اعتبار ریاست در حقیقت همان اعتبار ازاله مانع 
 یا قوت تاثیر است که در هر مرتبه و موقعیتی اعتبار خاص خودش 
 رادارد مثلا در بدو احتیاج به ازاله مانع ، ریاست را اعتبار می کند و 

 در ادامه در اجتماع خانواده یک نفر را به عنوان رئیس جعل می کنند 
 تابا قدرتی که به او می دهند عدالت را ایجاد کند و همچنین است 

در شهر و کشور و جهان 

 سپس براي حفظ این اعتبار مرئوسین به این ریاست اذعان می 
 ... کنند و این اذعان را در افعالی مثل خضوع و رکوع و بلند شدن و 

 جهت حفظ خارجی نشان می دهند سپس این افعال براي غیر رئیس 
هم استعمال می شود و همینطور تکثیر می شود 

 فصل دوازدهم: بعث و زجر 

 پس از اعتبار ریاست اولین اعتباري که به آن نیاز است اعتبار 
 بعث و تحریک است(ایجاد نسبت وجوب بین فعل و مرئوس) و پس 

 از آن اعتبار زجر و نهی است(ایجاد نسبت شبه امتناع بین فعل و 
مرئوس)ا 

 و سپس اعتبار اولویت و عدم اولویت مثل استحباب و کراهت و 
اباحه است 

 و در ادامه ي این دو اعتبار(بعث و زجر)  اعتبار جزا براي تاکید و 
 تثبیت آن دو می آید که اگر کار خوب باشد ثواب و اگر بد باشد 

 عقاب که کمترین مرتبه جزا مدح و سرزنش است با این تفاوت که 
 مدح واجب نیست زیرا مقتضاي قوي بودن رئیس اثر پذیري 
مرئوس است ولی سرزنش واجب است زیرا خلاف اقتضاست 

 هرچه قدرت مرئوس بیشتر باشد اعتبار سرزنش و ذم ضعیف تر 
است و بالعکس 

 و هرچه قدرت رئیس و اعتبار ریاست کمتر باشد اعتبار مدح و ثنا 
قوي تر می شود و بالعکس 

 در ادامه ي این دو اعتبار(بعث و زجر) ، اعتبار اطاعت(عمل به طبق 
دستور رئیس) می آید 

فصل سیزدهم: اطاعت  

 اطاعت همان نسبت وجوب است بین فعل و مرئوس با این تفاوت  
 که این بعث توسط طبع و عقل خود مرئوس براي حفظ اعتبار 

ریاست ایجاد می شود 

پس بعث(اعتبار ضرورت شیئی براي یک شخص) دو نوع است 

 اول: آنچه فطرت عمومی آن را براي حفظ اعتباري دیگر اعتبار می 
 کند مثل اطاعت و عدم تمرد و احترام و تذلل و پاي تعهد ایستادن و 

به حرف دلسوز گوش دادن و خیلی از موارد دیگر 

 دوم: آنچه رؤسا با توجه به اغراضشان در دایره ریاستشان اعتبار می 
کنند 

نکته 

 تجري(مخالفت با آنچه فکر می کرده امر است) فقط جزاي اعتبار .1 
 نوع اول را می آورد زیرا با این اعتبار عام مخالفت کرده است که این 

جزا همان مذمت عمومی است 

 بعث از جانب مرئوس هم ممکن است که نامش دیگر امر نیست .2 
 بلکه دعاست و از جانب مولا استجابت است نه اطاعت و جزائش هم 

ثناست و عقابی در کار نیست 
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